
چهارشنبه ۱7 اردیبهشت ۱399   شماره 3032 چهارشنبه ۱7 اردیبهشت ۱399   شماره 3032

w w w . F D N . I R

@فرهنگ f a r h i k h t e g a n d a i l y

w w w . F D N . I R

فرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

ادامه از صفحه 12

پرویز شهبازی از نسل فیلمسازانی است که 

در دهه 70 ســـینمای ایران، به عنوان عقبه 

عباس کیارســـتمی، پا به عرصه گذاشتند. 

بهمن قبادی، جعفر پناهی و چندنفر دیگر 

را می شود کسانی دانست که در آن دوره به شدت متاثر از کیارستمی و به نوعی شاگرد او 

بودند. اصغر فرهادی، حمید نعمت الله و البته چندنام دیگر که ممکن است امروز کمتر 

مطرح باشـــند، جزء فیلمسازان دیگر آن نسل هستند که مستقیما با تیم کیارستمی کار 

نکردند، اما متاثر از او بودند. شـــهبازی اولین فعالیت حرفه ای اش در سینما را با نوشتن 

سناریوی »بادکنک سفید« برای جعفر پناهی در ۱۳7۳ انجام داد. پس از آن، او دو فیلم 

را کارگردانی کرد که هیچ کدام اکران نشدند و بالاخره سومین فیلم شهبازی یعنی »نفس 

عمیق«، توانست باعث مطرح شدن نامش بشود. شهبازی هم مثل سایر اعقاب کیارستمی 

نتوانست نگاه بی طرف و ناتورال استادش نسبت به مسائل پیرامونی را حفظ کند و سینمای 

او هم جنبه اجتماعی پیدا کرد. بین تمام افراد این نسل که فیلم  های اکثرشان جنبه  های 

اجتماعی داشـــت، مهاجرت یکی از مهم ترین موضوعات بود. تا پیش از آن، مهاجرت از 

روستا به شهر یکی از موضوعات مهم در سینمای ایران به حساب می آمد که اتفاقا عباس 

کیارستمی هم در فیلم »مسافر« که نامی خصیصه نما داشت، لااقل یک بار به این موضوع 

پرداخته بود. در فیلم  های اول شهبازی هم این تم وجود داشت، اما از »دربند« به این طرف، 

موضوع مهاجرت به خارج از کشور در فیلم  های او کم کم پررنگ تر شد. 

ســـینمایی که دارای نگاه اجتماعی اســـت، طبیعتا باید به طبقات اجتماعی هم توجه 

ویژ ه ای داشته باشد. موضوع مهاجرت که با فیلم  های اصغر فرهادی به اوج اهمیت خود 

در دهه ۹0 شمســـی رسید، در این دوره اساسا از چشم انداز طبقه متوسط ایرانی روایت 

می شد. ســـینمای پرویز شهبازی تا مدت  ها صرفا به شهرستانی   ها توجه داشت و نهایتا 

مواجهه آنها با پایتخت را نمایش می داد. »دربند« در انتهای دهه ۹0، فیلمی بود که این 

مواجهه را با غلیظ ترین نشـــانه  ها منعکس کرد. یکی از جنبه  هایی که دختر شهرستانی 

فیلم در تهران با آن روبه رو شـــد، یک دختر تهرانی بود که ســـودای مهاجرت به خارج از 

کشـــور را داشـــت. این دختر تهرانی که پگاه آهنگرانی نقش آن را بازی می کرد، در فیلم 

ســـهم مهمی داشت. پس از آن شـــهبازی »مالاریا« را ساخت که نقبی به »نفس عمیق«، 

فیلم موفق قبلی او در ســـال  های گذشته می زد. این فیلم هم به نوعی ترکیبی بود از هر 

دو نوع شناخته شده درون مایه گریز در سینمای ایران؛ هم شهرستان به تهران و هم نگاه 

به آن ســـوی آب  ها. اما بالاخره نوبت به »طلا« رسید که یکسره بحث مهاجرت به خارج از 

کشور را مطرح می کرد و برخلاف فیلم  های اصغر فرهادی و فیلم  های موج پسافرهادی، 

این سوداگری را در طبقات پایین جامعه نشان می داد. 

»طلا« مثل اکثر آثار روشـــنفکری، با پیش فرضی از یک ناامیدی محض قصه را شـــروع 

می کنـــد، ادامه می دهد و به انتها می رســـاند. این فیلم همان طور که از روبه راه شـــدن 

مشـــکلات قهرمانش در داخل مرز ها ناامید است، در اینکه قهرمانش بتواند در ماجرای 

ســـفر به خارج از کشـــور موفق شود هم نگاهی نومیدانه دارد. حتی تم دختر فقیر و پسر 

پولدار که از فیلمفارسی  ها می آید و تاریخی ترین و پربسامدترین امید واهی در سینمای 

ایران اســـت، در این فیلم هم تکرار می شـــود تا بی نتیجه بودن آن معلوم شود. البته فیلم 

شـــهبازی چنین نمایش نمی دهد که بهشت آن سوی آب  ها اساسا توهمی بیش نیست 

بلکه ناکامی اصلی قهرمانش را در رســـیدن به آن سوی مرز ها نشان می دهد؛ لابد چون 

فقیر است و امکان مهاجرت هم ندارد. در ابتدای فیلم اعتراضات کارگری در چند سکانس 

محدود نمایش داده می شـــوند. اما فیلمساز، به جای نمایش تلاش قهرمانش در به ثمر 

رساندن چنین اعتراضاتی، گزینه فرار را پیش روی او قرار می دهد و نهایتا در این زمینه هم 

به پوچی می رســـد. از این جهت می توان فیلم طلا را با »خروج« حاتمی کیا مقایسه کرد؛ 

چه اینکـــه هر دو به موضوع اعتراض می پردازند، اما یکی از همان اول کار قهرمانش را از 

هر نوع مقاومتی منصرف می کند و به فرار وامی دارد، درحالی که قهرمان خروج، ســـوای 

از نتیجه ای که اعتراضش در پی خواهد داشت، به وظیفه اش که دادخواهی است، عمل 

می کند. طلا شاید چندان فیلم موفقی نباشد. این فیلم هنگام نمایش در جشنواره ۳7 

فجر، لابه لای باقی فیلم  ها گم شـــد و نتوانســـت توجه چندانی را جلب کند. از آن زمان 

تابه حال هم فرصت فراوانی برای اکران این فیلم وجود داشت ولی این اتفاق به رغم وجود 

چندستاره مشهور در آن رقم نخورد و کسی هم به یاد طلا نیفتاد و منتظرش نبود و سراغ آن 

را نگرفت. حالا اما پس از خروج، عنوان دومین اکران دیجیتال در سینمای ایران به طلا 

تعلق می گیرد. شاید جذابیت  های سینمایی طلا به حدی نباشد که درباره خود این فیلم 

بتوان بحث  های مســـتوفایی کرد؛ اما اید ه ای که در پس از ساخت آن قرار دارد، می تواند 

بهانه ای برای پرداختن به موضوع مهاجرت، خصوصا در دهه ۹0 سینمای ایران باشد. 

به طورکلی موضوع مهاجرت در سینمای ایران را می توان زیر سه موقعیت کلی تقسیم بندی 

کرد. دسته اول فیلم  هایی هستند که در آنها یک نفر از خارج کشور به ایران آمده و عموما 

ســـفیر فرهنگی مهاجران ایرانی است که در آمریکا و اروپا زندگی می کنند. »درباره الی« 

نمونه ای از چنین فیلم  هایی اســـت که در آن احمد با بازی شـــهاب حسینی، از آلمان به 

ایران آمده است. 

دســـته دوم فیلم  هایی هستند که در آنها تلاش  های عد ه ای ایرانی، برای سفر به خارج از 

کشور دیده می شود. »جدایی نادر از سیمین« در این دسته قرار می گیرد. اساسا در دهه 

۹0 این نوع فیلم  ها پرتعدادتر از باقی فیلم  هایی هستند که به موضوع مهاجرت پرداخته اند 

و طلا هم در همین دسته قرار می گیرد. 

 دســـته ســـوم فیلم  هایی هســـتند که یک ایرانی را در خارج از کشور نمایش می دهند. 

»گذشته« چنین فیلمی بود. البته در دهه ۹0، سینمای ایران نمایش  بخش قابل توجهی 

از تصویر آن سوی مرز ها را به فیلم  های روحوضی و کمدی  های سطحی اش اختصاص داد. 

»من سالوادور نیستم«، »سامورایی در برلین« و »تگزاس« جزء این دسته اند که تصویرشان 

از خارج، برابر با نوع پیشـــرفته تری از ســـفر های تفریحی به شمال کشور و جوجه پختن 

با شـــلوارک در کنار دریاست. این ســـه گانه نه تنها در دهه ۹0 سینمایی ایران و جریان 

روشـــنفکری آن بلکه در دوره  های پیش هم وجود داشـــت. حتی در سینمای جهان هم 

می توان چنین سه گانه ای را دید. در ادامه ضمن نگاه به نمونه  هایی که سینمای پیش از 

دهه ۹0 ایران با موضوع مهاجرت در هرکدام از این طیف  های سه گانه موقعیتی داشته، 

نگاهی به نمونه  های جهانی آن در سال ۲0۱۹ میلادی هم شده است. سپس برای هرکدام 

از این سه نوع نگاه به مهاجرت، چندنمونه در ۱0 سال اخیر سینمای ایران بررسی شده اند. 

فیلم های 2019 و موضوع مهاجرت
در میان فیلم های محبوب و مشهور سال ۲0۱۹، سه فیلم هستند که موضوع مهاجرت 

در آنهـــا بســـیار پررنگ تر مورد توجـــه قرار گرفته و هرکدام را می تـــوان ذیل یکی از این 

موقعیت های ســـه گانه )مهاجری که به وطن برگشـــته، مهاجری که در سرزمین میزبان 

است و کسی که می خواهد مهاجرت کند( تعریف کرد. 

مهاجری که در سرزمین میزبان است
بینوایان

بینوایان یکی از تحسین شـــده ترین فیلم های جهان در سال ۲0۱۹ است که به عنوان 

نماینده فرانسه در مراسم اسکار هم شرکت کرد. خیلی ها قبل از اینکه فیلم را ببینند، تصور 

کردند که ارتباطی با داســـتان بینوایان نوشته ویکتور هوگو دارد درحالی که به هیچ وجه 

چنین چیزی نبود. این فیلم که لاج لی آن را کارگردانی کرده، به ماجرای یک تنش بزرگ 

بین مسلمانان آفریقایی تبار حومه نشین پاریس با پلیس های گشتی فرانسه می پردازد و 

در یک شورش کور به انتها می رسد. بینوایان را در میان فیلم های سال ۲0۱۹ که منتقد 

سیســـتم سرمایه داری هستند قرار داده اند و این البته تعبیر بیر اهی نیست؛ اما موضوع 

مهاجرت یا به عبارتی وضعیت مهاجران در کشور فرانسه، بستر و زمینه اصلی روایت است. 

کسی که می خواهد مهاجرت کند 
ایپ  من4

ایپ  من یک فیلم اکشـــن رزمی بســـیار پرطرفدار به کارگردانی ویلســـون ییپ است که 

دانی ین، هنرپیشـــه اصلی اش را به اوج شهرت رساند و در سری چهارم با مرگ طبیعی 

قهرمانش به پایان رســـید. چنین مردی )آقای ایپ( در واقعیت هم وجود داشته است و 

در تیتراژ قسمت پایانی تصاویری از آن نمایش داده می شود. آقای ایپ در سری چهارم 

این مجموعه فیلم ها تصمیم می گیرد که قبل از مرگ به آمریکا برود و شـــرایط تحصیل را 

برای فرزندش مهیا کند؛ اما در آنجا پس از رویارویی سهمگین با فاشیسم آمریکایی، به 

کشورش برمی گردد و از این تصمیم که پسرش را به آمریکا بفرستد منصرف می شود. او 

برای اعلام انصراف از این تصمیم در تلفن به دوست چینی اش می گوید »چمن های این 

طرف حصار، چندان سبزتر از مال خودمان نیستند«

مهاجری که به وطن برگشته
وداع

وداع ماجرای یک دختر چینی ساکن آمریکاست که برای ملاقات با مادربزرگش در آخرین 

روزهای عمر او به چین سفر می کند. این فیلم را لولو ونگ کارگردانی کرده و برگرفته از 

داســـتانی واقعی در زندگی خود اوست. حتی شخصیت اصلی این فیلم با کارگردان آن 

هم سن وسال است. روایت وداع از رویارویی فرهنگ شرق و غرب، به قدری سهل و ممتنع 

اما عمیق است که این فیلم را به یکی از پدیده های سال ۲0۱۹ تبدیل کرد. چیزی که 

در این فیلم ممکن است بسیار عجیب به نظر برسد، شباهت های پرتعداد آن به مسائل 

معادلش در جامعه ایران است. غرب زدگی و رویارویی فرهنگ فردگرای آمریکایی با فرهنگ 

اجتماعی چین درون مایه های اصلی این فیلم هستند. 

در ایران یک جنگ طولانی و پرتلفات اتفاق افتاد که خسارات مالی و انسانی فراوانی به بار آورد. با توجه 

به رخدادی مثل یک جنگ هشت ســـاله که به ایجاد پدیده جنگ زدگی هم منجر خواهد شـــد، طبیعتا 

تم مهاجرت می بایســـت  به خیلی از فیلم های آن دوره و دوره پس از آن ســـرایت کرده باشد. وقتی ایران 

مستقیما درگیر جنگ بود، این حرف ها امکان داشت وطن فروشی و تضعیف روحیه مردم به حساب بیایند 

و صحبتی درباره شان نشد؛ اما پس از جنگ و چنانکه با موضوع مهاجرت ارتباط داشته باشد، فیلم هایی 

ســـاخته شدند که بعضی از آنها همچنان آثار مهمی محسوب می شوند. سه گانه موقعیت های داستانی 

مرتبط با موضوع مهاجرت، وقتی با جنگ هشت ساله تحمیلی پیوند خورد، به سه فیلم درخشان سینمای 

ایران یعنی »از کرخه تا راین«، »بوی پیراهن یوســـف« و »آژانس شیشـــه ای«، هر سه به کارگردانی ابراهیم 

حاتمی کیا رســـید. در این میان می شود »ارتفاع پست« را هم در کنار آژانس شیشه ای قرار داد اما آژانس 

فیلم مهم تری به حساب می آید. 

از کرخه تا راین 
از کرخـــه تا رایـــن فیلمی اســـت که 

ایرانی هـــای جنـــگ زده را در خارج از 

کشور نمایش می دهد. غیر از جانبازان 

شـــیمیایی کـــه در بیمارســـتان های 

آلمان هســـتند و هرکدام حال وهوای 

به خصوصی دارند، خواهر رزمنده ای که 

قهرمان فیلم محسوب می شود، یکی از 

مهاجران قدیمی ساکن در آلمان است 

و همان جا با مردی آلمانی ازدواج کرده و فرزندی آلمانی دارد. این زن وضع زندگی فقیرانه و پرمصیبتی 

ندارد تا مایه عبرت باقی رویاپردازان شود؛ اما در کلیت فیلم چنان از مرد آرمان گرای آن تصویر باشکوهی 

نمایش داده می شود که این زرق و برق های فرنگی حقیر به نظر می رسند. 

بوی �پیراهن یوسف 
در بوی پیراهن یوسف خواهر یکی از رزمنده های ایرانی برای دیدن برادرش که قرار است از اسارت آزاد شود، 

به ایران می آید. او با راننده تاکسی فرودگاه که فرزند خودش هم مفقودالاثر است، همراه و هم مسیر می شود 

و منتظر آمدن برادرش می ماند. برخلاف 

بسیاری از فیلم های دیگر که در آنها یک 

نفر از فرنگ برگشـــته، باقی ایرانی های 

دور و برش را با ویژگی های فرهنگ غرب 

آشـــنا می کند، اینجا کسی که از فرنگ 

آمده، در جـــو آرمان گرای ایران پس از 

دوران جنگ قرار می گیرد. همچنانکه از 

کرخه تا راین با اعتمادبه نفس فراوان، جو 

آرمان گرای رزمندگان ایرانی را بر فضای 

سرد یک کشور اروپایی غلبه داده بود، 

در بوی پیراهن یوسف هم همین اتفاق می افتد. 

آژانس شیشه ای
آژانس شیشه ای ماجرای گروگانگیری 

یک کهنه سرباز ایرانی به نام حاج کاظم 

در یـــک آژانس هواپیمایی اســـت. او 

می خواهد کـــه همرزمش را برای مداوا 

به خارج از کشور بفرستند و چون تمام 

نهادهای متولی، در این زمینه کوتاهی 

کرده اند، دســـت به ایـــن عمل عجیب 

می زند. آژانس شیشه ای قله سینمای ایران در رویارویی آرمان و واقعیت است که نمادهای آن حاج کاظم 

و مامور امنیتی مقابل او یعنی سلحشـــور هســـتند؛ اما غیر از اینها در این فیلم حاج کاظم و همرزمانش با 

تعدادی از مشتری های آژانس هواپیمایی که اکثرا نماینده انواع تیپ های غرب گرا در دهه 70 هستند، 

یک دوگانه دیگر را هم تشـــکیل می دهند. این دو گروه بحث های مختلفی با هم می کنند و درنهایت به 

هیچ تفاهمی نمی رسند؛ اما به هرحال مشخص می شود که مسافران غرب گرای آژانس کاکتوس، کسانی 

که به نوعی نماد طبقه ســـرمایه دار ایرانی هم هســـتند، از وضعیت رزمندگان و ایده ها و جهان بینی آنها 

به شدت بی اطلاعند و حتی ساده ترین چیزها را درباره شان نمی دانند.

سیمای کلی مهاجرت در سینمای جهان

مهاجرت و جنگ هشت ساله

ادامه در صفحه 13

پشت بهسینمای ایران درباره »مهاجرت« چگونه فکر می کند؟
طلای وطن

دهه نود سینمای ایران و چند نمونه از فیلم های ساخته شده با موضوع مهاجرت
مهاجری که در سرزمین میزبان است

بغض / رضا درمیشیان- 1۳90
»بغض« ماجرای دو جوان ایرانی اســـت که در 

ترکیه با هم آشـــنا می شوند. رنج های این دو 

جوان در غربت به قدری تلخ و آزاردهنده است 

که تماشـــای فیلم را برای بعضی از مخاطبان 

دشـــوار کرده بود. بغض به عنوان اولین فیلم 

کارگردانش به رنج های جوانان دهه 60 ایران 

هم طعنه می زد؛ اما نه تنها رویای خوشبختی 

آنها در خارج از کشـــور را پوچ نشان می داد، 

بلکه راه برگشـــت را هم بـــدون ذره ای ترحم 

نســـبت به مخاطبان عام، بر شخصیت های 

فیلمش بست. 

برلین منفی ٧ / رامتین لوافی- 1۳91
»برلین منفـــی ٧« ماجرای مهاجرت تعدادی 

از اهالـــی خاورمیانه به آلمان اســـت. فیلم 

مثل اســـمش فضای به شدت سردی دارد و 

حال وهـــوای اولین ثانیه  هـــای پس از مرگ 

در ســـرما را القا می کند. مهاجران این فیلم 

دچار همان رنجی می شوند که بارها در اخبار 

مربوط به مهاجران خاورمیانه ای به اروپا دیده 

و شنیده شده است. در ابتدای ورود یکی از 

خانواده ها به آلمان دختر خانواده از داشتن 

حجـــاب در این محیط خجالت می کشـــد و 

حرکتـــی انجـــام می دهد که نشـــان دهنده 

دامنه دارتـــر بودن معضـــلات چنین افرادی 

درصورت پذیرفته شـــدن توســـط یک کشور 

اروپایی است.

ردکارپت / رضا عطاران- 1۳92
»ردکارپت« دقیقا مشخص نمی کند که موضوعش سفر است یا مهاجرت؛ اما به هرحال این تنها فیلم 

ایرانی است که کاملا به مساله سینمای جشنواره ای و نگاه فیلمسازان و علاقه مندان سینما در ایران 

به جشنواره های خارجی می پردازد. شخصیت اصلی این فیلم که خود رضا عطاران آن را بازی می کند، 

یک کاراکتر پایبند به ارزش های بومی کشـــورش اســـت و اثری از غرب زدگی در او دیده نمی شـــود؛ 

هرچند علاقه معصومانه ای به بســـیاری از فیلمســـازان غرب دارد، فقط به این خاطر که فیلمسازان 

بزرگی هســـتند. فیلم در انتها با ســـیلی واقعیت به صورت مخاطبش تمام می شـــود و رویای سفر به 

کن و رســـیدن به شانســـی که آلن  دلون با قدم زدن در لابی های آن پیدا کرد را نقش برآب می کند. 

کسی که می خواهد مهاجرت کند 
ملبورن/ نیما جاویدی -1۳92

نام فیلم ملبورن اســـت چـــون زن و مرد فیلم 

قصد دارند به اســـترالیا مهاجـــرت کنند و در 

آستانه سفرشان با مشکلات پیچیده ای روبه رو 

می شـــوند. ملبورن اولین فیلم نیما جاویدی 

اســـت و به شدت شبیه کارهای اصغر فرهادی 

از آب درآمده؛ هرچنـــد جاویدی پس از چند 

سال دوری از ســـینما، فیلم »سرخ پوست« را 

ســـاخت که کلا در فضایی دیگر سیر می کرد. 

ملبورن با حضور یک مامور سرشـــماری که در 

آپارتمان زوجی جوان در تهران را می زند، شروع 

می شـــود. این زوج در آستانه سفر به استرالیا 

برای ادامه تحصیل هستند ولی در کمتر از ۲0 

دقیقه، فیلم ناگهان وارد ژانر تریلر و درام های روان شناختی می شود. انگار زمین و زمان دست به دست 

هم می دهند تا برای مهاجرت این زوج جوان مشکل ایجاد کنند. 

طلا / �رویز شهبازی- 1۳97
طلا جزء معدود فیلم های ایرانی در ســـال های اخیر اســـت که مهاجرت زمینی به اروپا و دردسرهای آن را 

نمایش می دهد. برادران محمودی هم فیلم هایی با همین درون مایه و موضوع ســـاخته اند که مهاجرت 

افغانستانی ها به اروپا را با عبور از مرز ایران نمایش می داد. شخصیت اصلی طلا که می خواهد مهاجرت 

کند، یک کارگر بیکار شـــده و غوطه ور در مشـــکلات اقتصادی اســـت که از معشوقه ثروتمندش کمک 

می گیرد. این مرد البته قبل از رفتن چند جور کار و کاسبی را هم امتحان می کند که او را برای ماندن در 

ایران به بن بست می رسانند. 

من می ترسم / بهنام بهزادی- 1۳98
من می ترســـم فقط فیلمی درباره میل یک ایرانی به مهاجرت نیســـت؛ بلکه به طور رســـمی دست به یک 

ایران هراســـی هولناک می زند. مثل »جدایی نادر از ســـیمین«، زن و مرد ایـــن فیلم هم هرکدام موضع 

متفاوتـــی راجع بـــه رفتن دارند و باز مثل همان فیلم، زن می خواهد بـــرود و مرد می خواهد بماند؛ با این 

تفاوت که آنها هنوز نامزد هســـتند و فرزندی ندارند. موضع شـــخصیت زن فیلم به شدت اخلاقی است و 

شـــخصیت مرد در یک چرخه کور انتقام گیر افتاده اســـت. همچنان که شخصیت مرد در این چرخه کور 

به قهقرا می رود، شـــخصیت زن کاری که توســـط کارگردان تصمیم درست نمایش داده می شود را انجام 

می دهد و مهاجرت می کند. 

مهاجری که به وطن برگشته
در دنیای تو ساعت چند است؟ / صفی یزدانیان- 1۳94

»در دنیای تو ساعت چند است« فیلمی است 

که از یک شـــیفتگی تمام عیار نسبت به شهر 

پاریـــس حکایت می کند و در مقام ســـتایش 

از شهر رشت، ســـعی می کند آن را به پاریس 

تشـــبیه کند. شخصیت زن این فیلم از پاریس 

به رشت می آید تا با شـــهر قدیمی اش روبه رو 

شـــود و در آنجا با مردی همراه می شود که از 

سال ها پیش دوستش داشته و نتوانسته آن را 

بیـــان کند. غیر از انفعالی که فیلم در موضوع 

عشق نمایش می دهد، شیفتگی بی اندازه آن 

نسبت به فرانسه حتی برای کسانی که موضع 

بدی نسبت به این کشور و پایتخت آن ندارند، 

غلوشده و شاید آزاردهنده است. 

درخونگاه / سیاوش اسعدی- 1۳96
شـــخصیت »درخونگاه« از غرب برنگشـــته اما 

از جایی آمده کـــه مدتی تبدیل به جایگزینی 

برای کشورهای غربی بین جوانان ایرانی شده 

بود. پس از پخش سریال سال های دور از خانه 

خیلی از جوانـــان ایرانی تصمیم گرفتند برای 

کار به ژاپن بروند و شخصیت درخونگاه بعد از 

مدت هـــا کار و تلاش در آنجا درحالی به وطن 

برمی گردد که اهالی خانواده اش تمام پول های 

دسترنج او طی این سال ها را به باد فنا داده اند. 

درخونگاه فیلمی ضدخانواده، ضدجنوب شهر 

و در کل ضدایران است. 

ایده اصلی / آزیتا موگویپی -1۳98
در اینجا هم شـــخصیتی هست که مستقیما 

از خارج کشور به داستان آمده؛ اما مهم تر از 

آن یک شـــرکت اسپانیایی است که به جزیره 

هندورابـــی ایـــران می آید تا مناقصه ای تجاری برگزار کند. تمام فیلم در لوکیشـــن های پرزرق و برقی 

می گذرد که لابد تصور می شـــده برای آن جذابیت ایجاد می کنند اما دقیقا عکس این موضوع اتفاق 

افتاده اســـت. ایده اصلی گاه شـــبیه کلیپ های کوتاه اینســـتاگرامی »ریچ کیدز آو تهران« می شود و 

برخـــی ســـکانس ها هیچ هدف خاصی را دنبال نمی کنند به جـــز همان که خود این تیپ آدم  ها به آن 

می گویند شوآف کردن. 

همان طور که موضوع مهاجرت در ادبیات داستانی جهان 

سابقه ای طولانی دارد، در سینما هم بسیار قدیمی است. 

باید توجه داشت که موضوع سفر با مهاجرت تفاوت دارد 

و این درونمایه ها را چه در ادبیات و چه در ســـینما باید از 

هم جدا کرد. مهاجرت می تواند دو جنبه غنایی و رمانتیک 

داشته باشد که توسط هرکدام از آنها بسیار مناسب شعر و 

داستان و نمایش می شود. »غم غربت« یک جنبه غنایی و 

یک نوع نگاه به مهاجرت است و »آرزو« نوع دیگری از آن. 

در فیلم ها و داستان هایی که مهاجرت را به مثابه یک رویا و 

آرزو بررسی می کنند، ممکن است پرومایس قصه درنهایت 

به قدرشناسی از موطن اصلی و پوچ بودن رویاهای واقعی 

برسد که به این شکل، نقطه انتهایی یک فیلم رویاپردازانه 

با موضوع مهاجرت، به لحاظ مود و اتمسفر، معادل نقطه 

آغازین فیلمی است که حال وهوای غم غربت دارد. 

سینما در تمام جهان نگاه یکسانی به موضوع مهاجرت 

ندارد. گذشته از سه گانه ای که موضوع مهاجرت ذیل آن 

طبقه بندی شد )مهاجری که به وطن برگشته، مهاجری که 

در سرزمین میزبان است و کسی که می خواهد مهاجرت 

کند(، یک تم دیگر وجود دارد که بیشتر به ادبیات فلسطین 

و فیلم هایی که درباره مهاجران فلسطینی ساخته شده اند 

مربوط می شـــود. آنها مهاجران اجباری هستند و آرزوی 

بازگشت به وطن را دارند. می شود این افراد را هم در دسته 

فیلم هایی قرار داد که مهاجران را در سرزمین میزبان نمایش 

می دهند؛ اما حقیقت این اســـت که مهاجرت اجباری و 

تبعید قومی و دسته جمعی، قصه ای جدا از مهاجرت های 

عمومـــا اختیاری دارد که با  انگیـــزه زندگی مرفه تر انجام 

می شوند. سینمای آمریکا به مهاجرت نگاهی رویاپردازانه 

دارد. این کشور را مهاجران ساخته اند و بخش قابل توجهی 

از پدافند فرهنگی آمریکا به احساســـات ضدآمریکایی 

در سراســـر جهان، همین است که این سرزمین مقصد 

رویاهای مردم جهان برای زندگی زیباتر و شاداب تر و بهتر 

باشد. الیا کازان، فیلمساز چپ گرای آمریکایی که ملیت 

ترکیه ای و تبار ارمنی داشت، پس از دوران مک کارتیسم 

که فیلمسازان چپ آمریکا را غربال کرد، به عنوان یک تواب 

و برای اثبات وفاداری اش به سیاســـت های کلی ایالات 

متحده، در ســـال ۱۹6۲ فیلمی ساخت با نام »آمریکا، 

آمریکا«. این فیلم از مهم ترین آثار تاریخ سینما در زمینه 

مهاجرت اســـت و دیدگاه مطلوب آمریکایی ها را می شود 

با توجه به آن شناخت. در انتهای این فیلم، استاوروس، 

مرد ارمنی ســـرگردان و ستم کشیده، بالاخره با کشتی به 

مجاورت مجســـمه آزادی آمریکا می رسد و دردسرهایش 

به خوبی و خوشی تمام می شوند. در نقطه مقابل کوستا 

گاوراس، دیگر فیلمساز چپ گرا که تباری یونانی دارد و به 

خاطر گرایش های سیاسی  پدرش به همراه خانواده ناچار 

شدند در دوران حکومت نظامی از یونان به فرانسه مهاجرت 

کنند، به عنوان کسی که برخلاف الیا کازان همچنان به 

ایدئولوژی  اش وفادار مانده، در سال ۲00۹ فیلمی ساخت 

که حتی در عنوان بندی  آن به ساختن یک رویای بهشتی 

از غرب طعنه زده می شد. »بهشت است غرب« رنج مهاجری 

به نام الیاس را نشان می داد که از یونان و آلمان و... عبور 

می کرد تا به پاریس برسد و در انتها می فهمید که رویاهایش 

چقدر پوچ بوده اند. او وقتی این مســـیر را طی می کرد، 

یک جـــا مورد تجاوز رئیس هتل قـــرار گرفت و جای دیگر 

مجبور شد توالت را با دستان خودش پاک کند. او در حال 

فرار یا همان حرکت به سمت پاریس، خود را در دهکده ای 

می بیند که در آنجا با یک هموطن ملاقات می کند. مهاجر 

دیگر از غرب سرخورده است و می گوید که قصد بازگشت 

به کشور خود را دارد؛ چون در پاریس شغلی وجود ندارد، 

پس انـــداز دیگری برای او باقی نمانده و در کل زندگی در 

وطن بهتر به نظر می رســـد. الیاس همچنان می رود تا به 

پاریس برســـد و پس از دود شدن وعده هایی که شنیده و 

باورهای متعددش درباره این شهر، شعبده بازی خیابانی 

یک گرز جادویی اسباب بازی کوچک به او می دهد. الیاس، 

خجالت زده، گرز را به ســـختی به سمت برج ایفل نشانه 

می رود و به طـــور اتفاقی چراغ های برج در همان لحظه 

روشن می شوند. درنتیجه او فکر می کند که این واقعا یک 

گرز جادویی است. وقتی افسران پلیس ظاهر می شوند، 

الیاس می ترسد و گرز جادویی را روی آنها نشانه می رود، 

اما هیچ اتفاقی نمی افتد. او حالا گرز را در جیب خود قرار 

می دهد و شروع به قدم زدن به سمت برج درخشان ایفل 

می کند؛ درحالی که فهمیده رویاهای پاریسی برای کسی 

مثل او چقدر پوچند و او از این به بعد غیر از فقر و غم غربت، 

باید با رفتارهای پلیس فرانسه نسبت به مهاجران سر کند. 

خود کوستا گاوراس یک مهاجر اجباری به فرانسه است 

و این فیلم او را می شود نمونه پربسامدی از نگاه سینمای 

فرانســـه به مهاجران دانست که از سال ۲005 به این سو 

باب شده است. البته این نوع فیلم ها را عموما مهاجران 

ساکن در فرانسه می سازند و فیلم، نهایتا محصول فرانسه 

به حساب می آید. چنین تصویری بعد از شورش های مردم 

حاشیه نشین فرانسه در اکتبر و نوامبر ۲005 به سینمای 

فرانسه وارد شـــد، شورش هایی که تا چندین سال ادامه 

پیدا کردند. 

در هندوســـتان وقتی قرار اســـت فیلم ها داخل سالن 

ســـینما نمایش داده شوند، ابتدا ســـرود ملی پخش 

می شـــود و همه می ایســـتند. طبیعتا نگاه فیلم های 

هندی به موضوع مهاجرت هم هرقدر در عوالم رویا پرواز 

کند، نهایتا باید در موضعی به نفع وطن فرود بیاید. در 

فیلم های هندی یک مهاجر که برای تحصیل و کسب 

ثروت به غرب می رود و درنهایت دستاوردهایش را برای 

به سازی وطن، همراه خود به هند می آورد، بسیار دیده 

می شود. البته در ســـینمای هندوستان همیشه برای 

تمام قواعد کلی، استثنائاتی هست. 

اما ســـینمای شـــرق دور موضع جدی تری در این  باره 

دارد. شـــرقی ها ریشـــه میل به مهاجرت برای زندگی 

مرفه تر را ایده های فردگرایانه می دانند. آنها می گویند 

هر فرد به جای اینکه بخواهد به خارج از کشـــور برود 

تا وضع خـــود و نهایتا خانـــواده اش را بهتر کند، باید 

بـــه منافع جمعی در داخل وطنش بیندیشـــد. یعنی 

بمانـــد و تلاش کند تـــا همین جا بـــرای زندگی جای 

بهتری شود. فیلم های چینی و کره ای از این جهت به 

مخاطبان شان بابت چینی بودن و کره ای بودن اعتماد 

به نفس می دهند و عموما غرب زدگی را یک نوع لمپنیسم 

معرفی می کنند. خودباوری بومی و تلاش برای تحقق 

رویاهای جمعی، وظیفه ای  اســـت که ســـینمای این 

کشورها در پروسه های ملی پیشرفت، به عنوان بخش 

فرهنگی کار، برعهده گرفته اند. جالب توجه اســـت که 

ســـینمای ایران به خصوص از دهـــه ۸0 به بعد، از این 

لحاظ درســـت در نقطه مقابل سینماهای شرقی قرار 

می گیرد و دچار یک نوع غرب زدگی خودباخته اســـت. 

در گذشـــته های نه چندان دور، ســـینمای ایران نگاه 

دیگری به موضوع مهاجرت داشت. »جعفرخان از فرنگ 

برگشته« )علی حاتمی ۱۳66( که اسم آن هم مایه هایی 

کنایی به غرب زدگی دارد یا »تاواریش« )تاواریش مهدی 

فخیم زاده ۱۳7۲( که سودای سفر به خارج از کشور را 

لب مرز شوروی تیرباران می کرد یا فیلم هایی مثل »آدم 

برفی« )داود میرباقری ۱۳7۳( و »مرد آفتابی« )همایون 

اســـعدیان ۱۳7۴( که برخلاف کمدی های روحوضی 

امـــروز، تصویر تلخ و آموزنـــده ای از وضعیت مهاجران 

ایرانی در آنســـوی مرزها نشان می دادند، نمونه هایی 

هستند که قبل از ورود نسل جدید فیلمسازان جریان 

روشـــنفکری به ســـینمای ایران و غلبه نگاه لیبرال به 

موضوعات، ساخته شدند. ازآنجاکه سینمای شرق دور 

برای مقابله با خودباختگی ناشـــی از میل به مهاجرت، 

ابتدا فردگرایی را نقد می کند، می شود دقیق تر به این 

پی برد کـــه ارتباط موثقی میان تفکر لیبرال و این نوع 

نگاه های رنگ ورو رفته بـــه وطن وجود دارد. به علاوه، 

لیبرالیسم تفکری نیست که زایش انقلابی داشته باشد و 

راهکار آن همیشه فرار است. این جهان بینی طبیعتا در 

مواجهه با مشکلات گوناگون، به جای حرکت به سمت 

اصلاح یا اعتراض یا هر حرکت دیگری از این دست، به 

فرار یا همان مهاجرت فکر می کند. 
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